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چكيده
ه بر آشنايى كامل به ادبياتجم علاود.و مترثيقى با تفسير آن دارتباط وآن ارجمه قرتر

د آياتى در مـورجمه،بايد با ديدگاه-هاى تفسـيـرى زبان تراعد دستـورب و قوعر
ها وارآن از ابـزديده قرآن به زبان عربى بـاعـث گـرل قرآنى نيز آشنـا بـاشـد.نـزوقر

دها،كاربرارد استفاده نمايد كه يكى از اين ابزقالب-هاى اين زبان در بيان پيام خو
آنجع ضمير آيات در قـردى نسبت به تعيـيـن مـرارضماير مختل> اسـت.در مـو

جمهد.كه باعث انعكاس اين ديدگاه-ها در ترد دارجوت وى متفاوديدگاه-هاى تفسير
جمان باعث خطـا دردى مترد هم خطاى فرارخى موديده است و در برآن نيز گرقر

د از مهم ترين اينصدد ياد كرشتار حاضر درديده است.نوجع ضمير گرتعيين مر
آن است.سى معاصر قرجمه-هاى فارد در ترارمو

جع ضمير.جمان،ضمير،مرش مترآن،لغزجمه قرتره:اژكليد و

مقدمه
اىند برى خداو-و آخرين كتاب آسمانى است كه از سو(ص)ه جاويد پيامبر-آن معجزقر

دهديده است.حكمت الهى اقتضا كـرل گر-ناز(ص)سعادت ابدى جهانيان بر پيامبر اسـلام-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سى مشهد .دوآن و حديث دانشگاه فرم قراى علوى دكتر* دانشجو
سى مشهد.دوآن و حديث و  دانشيار دانشگاه فرم قراى علو** سدكتر
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دند كه آياتمى-بوا كه آنان نخستين قول كند،زيرب نازم عرا به زبان قواست كه اين كتاب ر
ده مورلين گروخاسته و بالطبع او-از آنان بر(ص)سيد.و پيامبر اسـلام-ششان مى-رآن به گوقر

اد بشر است،اختصاصآن كه هدايت و سعادت تمام افرسالت قردند.اما رآن بوت قردعو
جمهم ترب مستلزاى ملل غير عرآن برسيدن پيام قرد.و به همين جهت رم خاص نداربه قو

آن به زبان-هاى ديگـر ازجمه قـردى كه مسئله تـرجوآن به زبان-هاى ديگر مى-باشـد.بـا وقر
اض و مخالفت عـده-اى ازد اعترهمان سده-هاى نخستين اسلامى-به علل مخـتـلـ> مـور

جمهاقع بين اسلامى-در ترده است.اما اين امر مانع از اقدام دانشمندان وان بوصاحب-نظر
ابطىاى ضوآن ـ دارجمه قراين كتاب شري> آسمانى نگشته است.اما اين امر ـ يعنى:تـر

هآن به گروساندن پيام آيـات قـرا از انتقال و رجم راند متـرعايت آنها مى-تـواست كه عـدم ر
دد.ب زبانان مانع گرهدف يعنى غير عر

ى و بلاغى زبـانفى،نحوهاى صـرگان و ساختـاراژجم با معنـاى وآشنايى كامل متـر
آنجم قرآن كافى نيست و متـرجمه صحيح قراى ترب)-و زبان مقصد به تنهايى بـرمبدأ-(عر

د.ى هم احتياج دارهاى ديگراره بر اين به ابزعلاو

جمه و تفسيرابطه ترر
ابطهن شك رت است.اما بدوآن از جهات مختلفى با تفسير آن متفاوجمه قرچه ترگر

ه بر آشنايى كامل به زبـانآن بايد عـلاوجم قرد.به همين جهت متـرتنگاتنگى با تفسيـر دار
آنجمان-قرخى متردار باشد.عدم آشنايى برخورى بالايى نيز برمبدأ و مقصد از دانش تفسير

اجعهآن شده است.مرجمه قرى آنان در ترناكى از سوش-هاى خطربا علم تفسير گاه سبب لغز
اهفته بهترين گوت گرقين صورخى مستشرف يا بره-هاى منحرسط گروآن كه توجمه-هاى قربه تر

د و غفلت از دانش تفسير حتىه ختم نمى-شواين مدعا است.اما اين مسئله به اين دو گرو
انه-هاى آن رخى نموده است،كه برش دچار كرا نيز به لغزجمان متعهد و فاضل رخى متربر

اهيم ديد.شتار خودر ادامه اين نو
ى بهى وش تفسيرى خاص تكيه مى-كند بايد به سبك و رود به مفسرجم در اثر خواگر متر

ض-هاىى به طور عام نيز آشنا باشد.پيش-فهم-ها و پيش-فرطور خاص و ساير سبك-هاى تفسير
جم نيز چنين است.و اگـرد مترگذار است.و در مـورآن تأثيرداشت از آيات قردر بـرهر مفسر

ا بشناسد.ر رّض-هاى-مفسد بايد پيش-فرى خاص تكيه دارد به مفسرجم در اثر خومتر
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ديتت-ها باعث- محدوخى از اين تفاود.برت-هايى نيز دارجمه با تفسير تفاودر اين ميان تر
دد.بر خلاف- مفسـر كـهجب مى-گرا مـوى رادى عمل بيشتـر وخى آزد و بـرجم مى-شومتـر

ان آن-كه يكى از آنها را ذكر كند،بدوه يك آيه رى درباراند ديدگاه-هاى مختل> تفسيرمى-تو
ا كه به نظر او صحيح ياجم بايد ديدگاهى رانهد.اما مترا ود و سايرين ربه طور كامل بپذير

اند.به عنـوا كنار بگذارجمه بيان كند و ساير ديدگـاه-هـا رسد در ترمحتمل-تر به نظر مـى-ر

½]LÓË UÓ≈«گاه به آيه:جم هرمثال مترO^JÔrÔK
« ]tÔË Ó—ÓÝÔ
uÔtÔË Ó
«]cs¹Ó�¬ ÓMÔ
« «u]cs¹Ó¹ ÔILOÔÊuÓB
« ]…öÓË Ó¹ÔRÚðÔÊuÓ

e?
«]&Ó…UÓË Ó¼Ôr?Ú— Ó&«FÔÊu?«لى»ه-«واژم است از دو معـنـاى اصـلـى وسد،لازمـى-ر)٥٥/٥ائـدة،(الـم
ن به آيه:و چو١ا انتخاب كند.ست كه در اين-جا محتمل است يكى رست و دويعنى:سرپر

»ËÓ�Ó¹ UÓFÚKÓr?Ôð ÓQÚËK¹ÓtÔ≈ K
« ô]tÔË Ód
«]Ý«,ÔÊu?Ó- 
« wÚFKÚr¹ ÓIÔ
uÔÊuÓ�¬ ÓM?]Ð Ut«ىسد،گريـز بر٧)/ ٣ان،( آل عمر

Ý«,ÔÊuÓ- [—ت-«م كند كه آيا عبارجمه معلود كه در ترندار« wÚFKÚrد ياه» عط> مى-شـوّ»-به-«الل


¹ÓIÔت-«جمله-اى مستأنفه است.و آيا عبارuÔÊuÓ�¬ ÓM]Ð Utن فىاسخوى است،كه مبتداى آن-«الر»-خبر

ËÔłÔÁuÏ¹ ÓuÚ�Ó¾cÌ½ Ó{UdÓ≈¿…ن به آيه-«العلم»-است،يا جمله حاليه است و يا چوÓ— vÓÐÒNÓ½ UÓþUdÓ…Ï «،القيامة)

دگار است،دگار يا نگاه به پرور»-به معناى ديدن پرورةناظرم كند كه آيا-«سد،معلوبر)٢٣ ـ٢٢/٧٥
»-يا نه.هإلى نعمة ربها ناظرفته است-«ت گره است،و آيا حذفى صورو يا به معناى منتظر

ار است.آن ـ كه به نسبت زياد هم هستند ـ اين امر بسيار دشود متعددى در قراردر مو
شت نمايند تا معناىج پانوآن،اقدام به درجمه قراداشته تا در ترا وجمان رخى متراين امر بر

ا تشريح-كنند.ند رى دارى مختل> و در عين حال اعتبار مساوا كه ديدگاه-هاى تفسيرآياتى ر
آن بى-نيازجه از تفسير قـرآن به هيـچ وجمه قردى است كه نشان مى-دهد تـراراينها مـو
د.ازآن دست يا زجمه صحيحى از قراند به ترگاهى از تفسير نمى-تون آجم بدونيست.و متر

آنجمه قرآن باعث شده كه هيچ يك از دو ترد قرى در مورفى اختلاف ديدگاه-هاى تفسيرطر
ائه پيام تمام آيات با هم يكسان نباشند.در ار

گاناژ تعري# و
ال:لاغر وزِ است كه به معناى هَرُمَ يا ضَرَمَن فعيل و از ريشه ضضمير بر وزضمير:

جه تسميه-اشدن.و اختفاء:مخفى شدن است.وشيده بور:پوّضعي> شدن،ضع>.تست
ف تشكيل شده-اند.يا به اعتبار آن-كه ضميراز آن جهت است كه عمده ضماير از يك حر

ه.و مال ضمار،بهّت الشئ اذا غيبتد:أضمرب گفته مى-شود.در عرا مخفى نگه مى-دارنام ر
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ذهن و آنچه درّد و به سرگشت آن نمى-روده و اميدى به برد كه حاضر نبومالى گفته مى-شو
د.به شتر لاغر؛د مخفى مى-كند نيز ضمير گفته مى-شوآدمى-است يا آنچه آدمى-در دل خو

أة فليأت اهله فان ذالكد.و در حديث آمده است:«اذا أبصر أحدكم إمرضامر گفته مى-شو
دنى ـ بيگانه ـ افتاد بر همسر خوگاه يكى از شما چشمش به زيضمر فى نفسه»؛يعنى:هر

ان بيگانـه ـ رت به زست ـ شهود اوجـوا اين كار آنچه در وش كند ـ زيـرد ـ با او آميـزد شوارو
د كه دلالت بر متكلم يا-و ضمير در اصطلاح به اسم جامدى گفته مى-شو٢ضعي> مى-كند.

دضع خود ـ اصل ود بلكه به ذات خومخاطب يا غايب مى-كند و تثينه و جمع بسته نمى-شو
 ـبر جمع و تثينه دلالت مى-كند.ضمير در نز .ف استفى به مكنى و كنايه معرود نحويان كو-

ض از استعمال ضميرغر

[Ê≈-«ابه احز سور٣٥نه در آيه ان نمو.ايجاز و اختصار:به عنو١« ÚLÔ;ÚKLsOÓË Ó
«ÚLÔ;ÚKLÓ U

ËÓ
«ÚLÔRÚ�MsOÓË Ó
«ÚLÔRÚ�MÓ Uì√ÓŽÓb]K
« ]tÔ
 ÓNÔrÚ� ÓGÚHdÓ…ÎË Ó√ÓłÚdÎ«ÎŽ ÓELOÎUضمير-«هم»-در آيه شريفه جانشين-«
دانيده است.ه بى-نياز گراژ و٢٥ديده است و از ذكر ه گراژ و٢٥


½]√ UÓ½ÚeÓ≈جع ضمير:ماننـد:«.تعظيم شأن مـر٢ÚMÓÁUÔ- 
 wÓOÚKÓW
« ÚI?ÓbÚ—جعد مرار اين مو»-و در
د.ى به ذكر شدن ندارت زياد نيازاسطه شهرضمير به و

اى آن كه نشان دهند كسى آنقدر حقير و ناچيز است كهجع ضمير:گاه بر.تحقير مر٣
د از ضمير استفاده مى-كنند.دن ندارش نام برارز

جمه-هاىد بيان شده از ترارى است كه موداختن به اين مبحث بيان اين نكته ضرورقبل از پر
جمه-هـاگى اين ترديده است.ويژان پس از انقلاب اسلامى-انتخاب گـرايج در ايرسى رفار

جمه-هاىه تـرمر:در زً:مطابق با انديشه شيعى هستند.و ثانـيـاًلاآن است كه اكثر آنهـا،او
ا درده و نتيجه آن رد تفسير نمواى خوا به رآن رافى و التقاطى نيستند،كه قره-هاى انحرگرو

از٤٠جع ضمير در آيه شريفـهنه مران يك نموآن اعمال مى-نمايد،به عنـود از قرجمه خوتر

ÓQÓ½ÚeÓ‰ÓK-به-«ه توسور« ]tÔÝ ÓJMOÓ²ÓtÔŽ ÓKÓOÚt جع ضمير در-«عليه»ان اهل سنت مره-اى از مفسرّعد»-كه

-مى-دانند بـه(ص)ا شخص پيامبر-جع ضميـر ران شيعه مر--اما مفسر٣ل مى-داننـد.ا خليفه اور
-است.و اين اختلاف ديدگاه-(ص)-جع تمام ضمير-هاى قبل و بعد در آيه پيامبراعتبار آن كه مر

گذار است.جمه تاثيرى بر ترتفسير
سى از يكجمان فارخى خطاها يا اختلافات مترائه برشتار مذكور در صدد ار ادامه نو



٧٣شمار�  ١٣٣ لغزش�هاى مترجمان در مرجع ضمير

آن است.جمه قرجع ضمير ترجهت خاص؛يعنى:تعيين مر

جع ضميرجمان در تعيين مراشتباه متر
د:ان به دو دسته تقسيم كرا مى-توجع ضمير رجمان در مراشتباه متر

جم در اشتباهد متراردد؛در اين موجمان ناشى مى-گردى متردى كه از خطاى فرار.مو١
ا برى زبان عربى مـا راعد دستـورجمان تنهاست و اندكى آشنايـى بـه قـود در ميان متـرخو

محود از خطاهاى مر-سه موره)(رفت-نه آيت الله معران نمود.به عنوگاه مى-سازجم آخطاى متر
٤ده است.ا بيان نموجمه رالهى قمشه-اى در تر


ÓQ?ÓðÓXÚÐ tI ÓuÚ�ÓNÓð UÓ×ÚLK?ÔtÔI Ó-ه-«.آيه شريف٢UÔ¹ «uÓ� UÓdÚ¹ÓrÔ
 ÓIÓbÚł ¾?ÚXý ÓOÚ¾Î- UÓd¹ÒÎU«ار )٢٧ ١٩/ريم،(م
نداه ببرم مريم به جانب او آمدند كه از اين مكان هـمـرده:آن-گاه كه قـوجمه كرنه تـراين-گو

م و درجع ضمير در-«تحمل»-كلمه قوده كه مره-«تحمله»-گمان نمـواژگفتند….يعنى:در و
جع ضمير در-«تحمل»-مريـم و در-«ه»ديد مرن ترت مريم است.در حالى-كه بـدو«ه»-حضر

ده،ضمير-«ه»-مذكر است در حالى-كه مريم بايد باجه ننمومسيح است.و عجيب آن كه تو
مها»-چنين آمده.نث بيايد چنان-كه در--«قوضمير مؤ

دهجمه كرنه تر،اين-گو٧١١)٥/(المائدة،»ËÓ&ÔMÚXÔŽ ÓKÓOÚNrÚý ÓNbOÎ� «Óœ UÔ�ÚXÔ- NOr:«.آيه شريفه٣
دهجه نكـردم.و تودى مادامى-كه در ميان آنها بـواه و ناظر بـودم گود بر آن مراست:تو خـو

شن است كه ناشى از سهـواى متكلم است نه مخاطب.و رواست كه ضمير در كنت بـر
ده است.قلم بو
)٢٥و٢٦ ٨٩/جـر،(الف»ÓOÓu?Ú�Ó¾cÌ¹ ô ÔF?ÓcÒ»ÔŽ Óc?ÓÐ«ÓtÔ√ ÓŠÓb?Ï*ËÓ¹ ôÔŁuo?ÔË ÓŁÓIUÓtÔ√ ÓŠÓb?Ï-ـه-«.آيه شريـف٤

ده است:و آن روز به مانند عذاب انسان كافر هيچ كس عذاب نكشد.وجمه كرنه تراين-گو
ا»-رôÔŁuo ¹»-و-««ôÔFÓc?Ò ¹:«د.يعنىفتار نشـونه جز انسان كافر كسى به بند هـلاك گـرآن-گو

به انسان كافرا »-رËÓŁÓIUÓtÔ»-و-«ŽÓcÓÐ«ÓtÔجع ضمير در-«ده و مرض نمول ـ فرل ـ مجهومبنى بر مفعو
دد.مى-گرم است و ضمير-هاى مذكور به خدا بردانده است در حالى كه هر دو فعل معلوگربر

ان در تفسير آيات وجمان ناشى از اختلاف نظر عميق-تر مفسرم از اشتباه متردسته دو
د.داخته مى-شود پرارجع ضمير در آنها مى-باشد،كه در اينجا به مهم-ترين اين مومر


ËÓËÓ¼Ó³ÚMÓال>:در آيه شريفـه:« U?bÓË«ÔœÓÝ ÔKÓOÚL?ÓÊUÓ½ FÚrÓ
« ÚFÓ³?ÚbÔ≈ ½]tÔ√ ÓË]»«Ï≈¿–ÚŽ Ôd÷ÓŽ ÓKÓO?ÚtÐ 
UÚFÓAw?Ò

B
«]-UMÓU Ô
« Ú−OÓ¿œU -ÓIÓ‰UÓ≈ ½Ò√ wÓŠÚ³Ó³ÚXÔŠ ÔV]
« Ú,ÓOÚdŽ ÓsÚ– &Úd— ÓÐÒŠ wÓ²]ð vÓuÓ—«Ó ÚÐ 
UÚ×−Ó—¿»UÔœ^¼ËÓŽ UÓKÓw]
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-ÓDÓHoÓ� Ó;Ú×ÎÐ U;
U^‚uË ÓŽ_«ÚMÓ‚U«،نث غايب درجع دو ضمير مؤ.اختلاف در مر ـ٣٣)٣٠ / ٣٨(ص
د.ار گيران قراء مفسركه آرت از آيات شريفه معرديده تا تفسير هر عبارآيات مذكور باعث گر


ðÓuÓ—«Ó ÚÐ جع هر دو ضميـر-«خى مربرUÚ×−Ó»U»-و-«—Ôœ^¼ËÓŽ UÓKÓwشيد دانسته-انـد وا خور»-ر
شيدا غير از خورجع ضمير را كه اگر مردن-«العشى»-در آيه قبل مى-دانند.چرا آورد ردليل خو

استخو امر يا در»-نيزÔœ^¼ËÓŽ UÓKÓw—اد از-«ب نيست،مرّتدن-«العشى»-مترض كنيم فايده-اى بر آورفر
شيد مى-دانند تا نماز عصـرداندن خورگرشيد جهت بازكل بر خورشتگان مـوسليمان از فر

جيح دادم ـت ـ-ترا به معناى آثـره-«أحببت»-در آيه راژقت ادا كند.اين ديدگـاه وا در ود رخو
ا به معناى اسب يا مال دنيا،كه مصداق آن در آيه شريفه،اسبان تيز تك است،ياو-«خير»-ر

د.»--تأويل به-«على» مى-برŽÓsÚ– &Úd— ÓÐÒwت شريفه--«ا در عبار»-رŽÓs-داند.و-«مطلق مال دنيا مى

;ÓDÓHoÓ� Ó;Ú×ÎÐ U-ت-«اد از عبارحال در اين-كه مرU^‚uË ÓŽ_«ÚMÓ‚Uچيست،اختلاف»-در آيه 

شى كه در شريعت آنهاى به روان وفتن سليمان و يارضو گرا واد از آن رهى مرده-اند.گروكر
ده-اند.ا مسح مى-كردن رد مى-دانند كه ساق-ها و گرآمده بو

محوسط مرنيز تو-و(ع)ايتى از امام صادق--بر اساس روه)(رق-سط شيخ صدواين ديدگاه تو
اى هم در منابع اماميه اين ديدگاه رايات ديگر--رو٥فته شده است.-پذيره)(رعلامه طباطبايى-

٦تأييد مى-كند.

ا دست كشيدن سليمان نبى بر ساق-ها وت شريفه راد از عبارهى ديگر از اين دسته مرگرو
ق> نمايد.اه خدا انفاق يا وا در رد آنها را كه سليمان قصد كردن اسبان مذكور مى-دانند،چرگر

دن و ساق-هاى آنفته-اند،يعنى:گـردن گرا به معناى قطع كـرم نيز مسـح ره سوو گرو
دهانات كه گناهى نكـرال پيش مى-آيد كه كشتن اين حيـود.حال اين سؤا قطع نمـواسبان ر

دد.ضمن آن-كهب مى-گرى،ظلم محسوسط وسط سليمان يا امر به كشتن آنها تودند،توبو
ده وام نبوشت اسب حراف است.و در پاسخ به اين شبهه گفته-انـد گـومصداق بارز اسـر

ده وا ذبح نموى آنهـا رده است،و لذا وه است.و بلكه در شريعت سليمان مباح بـومكرو
ده است.ا انفاق نموشت آنها رگو


Bن--«ا اسبام رجع ضمير دوشيد و مرا خورل رجع ضمير اوم:مرديدگاه دو«]-UMÓ UÔ
« Ú−OÓœU«
ى از ابنا طبرل است.اين ديدگاه رى اومى-داند و در ساير قسمت-ها نظير ديدگاه تفسيـر-

٧فته است.ا پذيرد نيز آن رده و خوى،نقل كرعباس،سدى،قتاده،حسن بصر

اياتى در--رو٨ديده است.-نيز نقل گر(ع)ى از امام على-در منابع اهل سنت چنين تفسير
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ال رى نيز اين قومخشر--ز٩ديده است-نقل گر-(ع)منابع اماميه نيز در تأييد آن از ائمه اهل بيت
١٠گزيده است.بر

مشاهى،اده،خرى،آيتى،صفارزآن مانند:پاينده،مجتبوجمان اخير قرى از متربسيار
جمـهى ترا بر اساس اين ديدگاه تفسـيـرخى ديگر نيز،آيات شريـفـه رى و برحلبى،انصـار

١١ده-اند.نمو

اد:«و سليمان رجمه آيات شريفه چنين مى-شوى ترجه به اين ديدگاه تفسيرحال با تو
ند و چوى خدا ـ بوگشت كننده ـ به سود و بسيار بازد بخشيديم،او نيكو بنده-اى بوبه داو

ستىدند.پس گفت:من دوضه كرا بر او عرب اسبان بر سه پا ايستاده تيز رو رديك غرونز
گزيدم تا آفتاب درم ـ نماز عصر ـ بردگارد پرورا بر ياد كرخير ـ يعنى:اسبان يا مال دنيا ـ ر

د كه به امر خدا ـ آفتابكل آفتاب خطاب كرشتگان موده شب پنهان گشت.ـ آنگاه با فرپر
د،ـ-وضو جهت نماز كرفتن ود و گردن خوع به مسح پا-ها و گر-و شرو١٢دانيد.گرا بر من بازر

١٣دند ـ.ى نيز چنين كران ويار

ع به دست كشيدن بر سـاق و يـال وم:پس از اداى نماز شروو يا به ديدگاه دستـه دو
١٤ق> كند.اه خدا وا در ردگار ـ آنها راى غفلت از ياد پرورد ـ تا بردن اسبان كرگر

ا ازستى آنها او رند ـ به جهت آنكه دوا به شمشير بزدن-هاى آنها رد،پا-ها و گريا بنا كر
نماز عصر غافل ساخت ـ.


B-«ا به اسبـانجع هر دو ضميـر رم:مراما ديدگاه سـو«]-UMÓ UÔ
« Ú−O?ÓœUى-داند و در اين»-م
گاهان اسبـانا كه عصرد:به خاطر بياور هنگامى-رجمه آيات شريفه چنين مى-شـوت ترصور

 ـاسب-هاى سوا بر او عرچابك تيز رو ر ى آماده جهاد-ـارضه داشتند.گفت:علاقه به نيكى-ها 
ل داشت تا از ديدگان پنهان شدند. گفت:بارد مشغـوم به خودگارا لحظه-اى از ياد پرورمر

١٥ش داد.ازا نودن آنها كشيد و آنها ردانيد و دست به ساق-ها و گرگرد من بازا نزديگر آنها ر

تضى در كتاب-تنزيه--سيد مر١٦د،ى در تفسير خوازنه،فخر ره بر صاحب تفسير نموعلاو
ضايى-ن آيت اللهـى و رجمانى چـوفته-اند و متـرا پذيـرى رنيز اين ديدگاه تفسـيـر١٧الانبيـاء

ده-اند.جمه نموا چنين تراصفهانى نيز آيات شريفه ر
:م ذكر شده چنين استاى اثبات ديدگاه سودلايلى كه بر

١.B
«ò]-UMÓ Uلى آن است كهه اما شمس چنين نيست و اواحت ذكر شد»-در آيه به صر
دانيم تا مقدر.گرا به مذكور برضمير ر
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است،در حالى كه اين آيات طبق تفسـيـر بـر(ع)قبل در مقام مدح سليـمـان.آيه ما ٢
ا به جهت اشتغال به تماشاى اسبانا نماز رم به مذمت او مى-انجامد،زيراساس ديدگاه دو

د.ش كراموفر
د كه خلافيد به-«على»-معنـا كـرا با»-رŽÓs?Ú-«م كلمهل و دوى او.طبق ديدگاه تفسـيـر٣

ظاهر است.
جه خدا،يامتو(ع)ى سليماند،اگر از سوانه دار كه لحنى آمرا»-رÔœ^¼ËÓŽ UÓKÓwّ—ت-«.عبار٤

 نيست،بلكه لحنى است مناسب(ع)شيد بدانيم،مناسب شأن سليمانكل بر خورشتگان موفر
ا.د رگى زير دستان خوار دادن امير يا بزرخطاب قر

جيهك شده،كه تو،به جهت تماشاى اسبان تر(ع)اجب عصر از سليمان.اگر نماز و٥
خى گفته-اند نافله نيست.و اگر آن چنان-كه بـر(ع)آن مشكل است،و در شأن سليمان نبى

د.مى-ندار الشمس»-لزوّدده «ربو
دى كهه-«مسح»-صحيح نيست،و فقط در موراژدن از قطع و بريدن،بـا و.تعبير كر٦

ان از آن بهد.مى-توت ذكر مى-شوأسه بالسي>»،يعنى:سي> در عبارد-«مسح رگفته مى-شو
د.دن و كشتن،تعبير نمودن زب عنق»؛گر«ضر

ى كه ازم مى-نويسد:اين تفسيرد و اثبات ديدگاه سوى پس از ذكر دلايل خوازفخر ر
ا از نسبت دادنآن منطبق و مطابق است و مـا ر با لفظ قرًديم؛كاملاآيات شريفه ذكر نمـو

 ـپيامبر خداات و محذورى از آن منكرچيز دم بسيارد.و من از مرم نمى-ساز ـملز [(ص)]ات به 
فته-اند.در حالى كه عقل و نقـلا پذيرنه اين ديدگاه-هاى سخي> رتعجب مى-كنم كه چگو

١٨سد به دليل قطعى.ى بر اثبات آن نداريم چه برّا انكار مى-كند.و هيچ دليل ظنآنها ر

الى كه اينجـانه نيز در پايان اثبات اين ديدگاه مى-نويسد:تنها سـؤصاحب تفسير نمو
ايات متعددى كه در منابـعل در روباقى مى-ماند؛اين است كه تفسير بر اساس ديدگـاه او

لى اگر در اسناد اين احاديث دقت كنيم تصـديـقد،وحديث آمده است به چشم مى-خـور
١٩سله-اند.ايات مر روًند و غالباى ندارد كه هيچ كدام سند معتبراهيم كرخو


ËÓIÓ‰UÓه-«ب:آيه شريف K]cþ ÍÓs]√ Ó½]tÔ½ ÓÃUÌ� MÚNÔLÓ–« UÚ&ÔdÚ½Ž wMÚbÓ— ÓÐÒpÓ- ÓQÓ½Ú;ÓÁUÔA
« ]OÚDÓÊUÔ– &ÚdÓ— ÓÐÒt«
»-بهÓÐÒt—»-و-«ÓQÓ½Ú;ÓÁU-»-در-«Áان اختلاف است كه آيا ضمير غايـب-«.در بين مفسر٢٤)١٢/س>،(يو
دضيح بيشتر آن-كه داستان آيه در مور.تو(ع)س>ندانى هم بند يودد يا به زمى-گر بر(ع)س>يو

ا تعبيـرابشان ر خـو(ع)س>است ايشان،يـوخو است كه بـه در(ع)س>ندانى هم بند يـودو ز



٧٣شمار�  ١٣٧ لغزش�هاى مترجمان در مرجع ضمير

د.و در نهايتى نجات مى-يابد و ساقى پادشاه مى-شود و ديگرد.كه يكى كشته مى-شونمو
گود پادشاه بازا نـزدى از آن دو كه نجات مى-يافت گفت:داستان من و بى-گناهى مـربه فر

اد نمايد.ا آزر(ع)-س>-ده و پس از ثابت شدن بى گناهى،يوكن تا شايد پادشاه تحقيق نمو
ب»ه-«راژاد از و و مر(ع)س> نبىا در آيه،يوجع دو ضمير مذكور-«ه»-ران مرخى مفسربر

د كهدگار جهانيان دانسته-اند.بر اين اساس تفسير آيه چنين مى-شوا پروره»-رّم در آيه-«ربدو
سل بهسل جست و به جهت همين تود و به غير خدا توس> برا از خاطر يوشيطان ياد خدا ر

دد.ندان ماند تا تنبيه گر چند سالى در ز(ع)س>غير خدا،يو
اايى اماميه،اين ديدگاه راياتى به طور عمده در منابع اهل سنت و گاه در منابع رورو

فيقى از ر(ع)س>د:آنگاه يـوجمه آيه شريفه طبق اين ديدگاه چنين مى-شـوتأييد مى-كند.تر
د پادشاه ياد كن،در آن حال شيطان يادا نزد كه مراست كرخوا داشت،دركه گمان نجاتش ر

٢٠ندان بماند.د و بدين سبب چند سال در زش برا از نظرخدا ر

اد و مر(ع)س>ندانى هم بند يوا به زجع ضمير غايب راما در مقابل،ديدگاهى ديگر مر
جمانندانى ـ يعنى:پادشاه مصرـ مى-داند.بيشتر مترلا و سيد آن زا مو»-رÐ—Òt»-در-«—«از «

 ـ به آن كس از آن دو(ع)س>ده-اند:و ـ يوجمه كرا بر اساس اين ديدگاه چنين ترامامى-آيه ر
ى بهلى شيطان يادآورد به ياد آور ود آقاى خوا نزد گفت:مرد خلاص مى-شوكه گمان مى-كر

٢١د.ا از ياد او برآقايش ر

در اثبات ديدگاه اخير دلايلى ذكر شده است.
اد ازجمان مران و متراق همه مفسر»-به اتفÚ&ÔdÚ½Ž wMÚbÓ— ÓÐÒp»–ت نخست آيه-«.در عبار١

 ـاست،نه پرورلاى ز»-سيد و موّب«ر  ـيعنى:پادشاه مصر  دگار و در اين جا هم بايدندانى 
ب»-دره-«راژاد از دو ون بين مرندانى است.و چولاى زب»-مواد از هر دو-«رچنين باشد و مر

د.ع كرجوندانى مرا به زد.بايد ضمير-«ه»-در-«ربه»-رد دارجومت وجع ضمير ملازآيه و مر

ËÓIÓ‰UÓ.در چند آيه بعد آمده-«٢« ]c½ ÍÓ−Ó� UMÚNÔLÓË UÓœ«]&ÓdÓÐ ÓFÚbÓ√ Ô�]WÌ√ Ó½Ó√ UÔ½Ó³Ò¾ÔJÔrÚÐ ²ÓQÚËK¹t«١٢س>،و(ي

اب اواى تعبير خود و بعد از مدتى ـ ماجرندانى كه نجات يافته بو؛-و آن يك از آن دو ز٥٤)/
ا به شما اطلاع مى-دهم.واب رش آمد گفت:من تعبير اين خو ـ به خاطر(ع)س>سط يوتو

٢٢س>.ده است نه يوندانى بوش كننده زامواين نشان مى-دهد فر

قبيحهايى از مشكلات جايز است وى از غير خدا در دفع ضرر و راست يار.در خو٣
(ص) است.و پيامبر اسلاممع باشد؛بلكه گاه لاز ممنو(ع)س> پيامبرو منكر نيست كه بر يو
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دع بود.و اگر قبيح و ممنوى مى-كراست يارخوان درهم گاهى از مهاجرين و انصار و ديگر
٢٣د ـ.ا او افضل انبيا بود ـ زيرا نمى-كرآن كار ر

آنا قرآن مخال> است،زيرمى-داند با نص قر(ع)س>ا يوجع ضمير ر.ديدگاهى كه مر٤

½]tÔ� sÚŽ ³ÓœU½Ó≈؛«د از مخلصيـن بـو(ع)س>د كه يوتصريـح دار« UÚL?Ô,ÚKÓBs?O«و) ٢٤ / ١٢س>،(يو-

Ž ô³ÓœUÓ„Ó� MÚNÔrÔ≈د؛«اد مخلص نداراهى بر افـرد كه شيطان رتصريح نمو« ÚLÔ,ÚKÓBsOÓ« ،٤٠(الحجـر/

٢٤د.ك تمسك به نظام اسباب و مسببات در عالم نمى-شوجب تراى خدا مو،و اخلاص بر)١٥


Kج:آيه- شريفه:-««]tÔ
« ]c— ÍÓ-ÓlÓ;
« ]LÓËUÓ «Ð GÓOÚdŽ ÓLÓbÌð ÓdÓËÚ½ÓNÓU «٢)١٣/عد،(الر.
اجع ضميـر رخى مرده-اند.برجع ضمير-«ها»--در آيه اختلاف كـرد مرجمان در مـور متر

ند آن كسى است كه آسمان-هاده-اند:خداوجمه كرا چنين ترات»-دانسته-اند،و آيه رماوّ«الس
٢٥ا مى-بينيد.اشت آنها رافرنى برن ستوا بدور

ادانده-اند.و آيه رگرا به-«عمد»-بازسى زبان ضمير-«ها»-رجمان فـارو در مقابل اكثر متر
ن-هايى كه آنهان ستوا بدوند همان كسى است كه آسمان-ها رده-اند:خداوجمه كرنه تراين-گو

٢٦اشت.افرا ببيند برر

تباطى در آيه شريفه ارد نيز با اختلاف ديدگاه-هاى تفسيرجمان در اين موراختلاف متر
 ـبحرعلى جبائى،ابوى،قتاده،ابون:ابن عباس،حسن بصران چوخى مفسرد.بردار مسلم 


;«ا به-اصفهانى ـ،ضمير-«ها»-ر«]LÓËUÓ «نهافته-اند:«تروا چنين گرجاع داده-اند و تقدير آيه ر»-ار
بغير عمد».

ا صحيح-تر مى-داند.از ابن عباس نقـل شـده كـه درسى نيز اين ديدگـاه رم طبـرحومر
ىد و نه از بالا چيزا برپا داردى است كه آن را نه از پايين عموتفسير آيه گفته است:آسمان ر

٢٧د.د و نگه مى-دارا مى-گيرآن ر

نىد ستوجومه اين تفسير واى عمد مى-داند كه لازا صفتى برنها»-رم-:«ترواما ديدگاه دو
انىان و صاحب نظرص در ميان مفسرئى.اين ديدگاه به خصونى نامراى آسمان است.اما ستوبر

ادديده است. و مراقع گرش ود پذيرآن هستند موركه شيفته اعجاز علمى-يا تفسير علمى-از قر
 اين٢٨ده-اند.ام آسمانى تعبير نـمـوه جاذبه و دافعه در اجرا به تعادل قـوئى ردهاى نامـراز عمو

آمده است.ى و قتاده و هم-چنين از ابن عباس در نقل-هاى ديگرديدگاه از مجاهد،حسن بصر
دهتاكيد اين ديدگاه نقل نمو--نيز در(ع)ضا-سى الرا حسين بن خالد از امام على بن موايتى ررو

٢٩ا نمى-بينيد.ن-هايى است و ليكن شما آنها رنها»-آنجا ستولكن لاترو عمد وّد:«ثممواست،كه فر
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ËÓ≈ÊÚ� s?Ú√ Ó¼Úq:«د:آيه شريفه« ÚJ²Ó»U≈ 
 ôÓOÔRÚ�MÓs?]Ð tI Ó³ÚqÓ� ÓuÚðtË Ó¹ ÓuÚÂÓ
« ÚIOÓ�U?ÓW¹ ÓJÔÊuÔŽ ÓKÓOÚNrÚ

ýÓNbOÎå«٩٥)١ / ٤،(النساء.
ته»-اختلاف است و سهجع دو ضمير غايب-«ه»-در-«به»-و-«مـو در اين آيه شريفه در مر

ائه شده است.مينه ارى در اين زديدگاه تفسير
ا جميعته»-رجع ضمير در-«مـو و مر(ع)ا مسيحجع ضمير در-«بـه»-رديدگاه نخست:مـر

ا چنين مى-داند:هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر آن-كهاهل كتاب مى-داند.و تفسير آيه ر
تباط انسان با جهـانگ،ارا در آستانه مرد؛زير ايمان مى-آور(ع)د به مسيـحگ خوپيش از مر

اى اوى از حقايـق بـرد.و بسيـارابر چشم او كنار مـى-روده-ها از بـرى-تر شده و پـرديگر قـو
ابر اين حقيقت تسليم گشته وا مشاهده مى-كند.و در بر ر(ع)دد.و مقام مسيحآشكار مى-گر
 ـيا يهود.يهوايمان مى-آور  ـبه نبوديان و ساير مشرديان  ند و مسيحيانت او ايمان مى-آوركان 
مانى است كه تكلي>ن،و زعوهيت او مى-كشند،اما اين ايمان همانند ايمان فردست از الو

ايتى-اين ديدگاه از مجاهد،ضحاك،ابن سيريـن و در رو٣٠د.دى ندارداشته شده و سوبر
٣١ديده است.از ابن عباس نيز نقل گر

 مى-داند.بر طبق اين ديدگاه تمـام اهـل(ع)ا مسيحجع هر دو ضميـر رم:مرديدگاه دو
ند وى مى-پذيرا به پيامبرديان او رند،يعنى:يهوفات مسيح به او ايمان مى-آوركتاب قبل از و

--(ع)د آمدن مسيحمان فرو دست مى-كشند و آن،ز(ع)هيت عيسىد الومسيحيان از غلو در مور
 در نماز به مهدى اقتدا(ع)مان عيسى-است.در آن ز-(عج)مان به هنگام ظهور مهدىالزدر آخر

شنند.و رو-ايمان مى-آور(ع)ى نيز كه چنين مى-بينند به او و مهـدى-د و نصارمى-كند و يهو
مان ازد در اين زظيفه دارط به گذشته است،و-به حكم آن كه آيينش مربو(ع)است كه مسيح-

٣٢ى كند.د،يعنى:اسلام پيروجوآيين- مو

تر از ابن عباسايت مشهورى،قتاده،ابن زيد،و در رومشابه اين ديدگاه از حسن بصر
٣٣فته است.ا پذيرى نيز آن رنقل شده و طبر

جع-و مر(ص)ا به پيامبر اسـلام-جع ضمير در-«به»-رد كه:مرد دارجـومى-هم وديدگاه سو
ايات چندى ازمة نقل شده و روا اهل كتاب مى-داند.اين ديدگاه از عكررته»-ضمير در-«مو

ان مثال در تفسير--به عنو٣٤ن نقل شده است.--در منابع اماميه نيز بدين مضمو(ع)اهل بيت-
ل تا آخر از اوان تمام دين-هاايت شده كه هيچ يك از پيرو-رو(ع)عياشى از جابر از امام باقر-

٣٥ا مى-بيند.-ر(ع)منين-المؤ-و امير(ص)ل خدا-سو رًد،مگر آن-كه قطعانمى-مير
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اى احكامد اجرى بوده و گفته است اگر چنين چيزا ضعي> شمرى اين ديدگاه راما طبر
اد چنين پاسخسى به اين ايرم طبـرحو-و مر٣٦د.گ جايز نمى-بود آنها پس از مركفار در مور

فته،و لذا قابلمانى است كه تكلي> از ميان ردر ز(ص)-داده كه ايمان ايشان به پيامبر اسلام-
اعتنا نيست.

 ـذكر  ـسياق آيه  ى ازاما اين ديدگاه از جهتى ديگر ضعي> است و آن اين كه در اينجا 
د.بلكهد ندارجو-و-(ص)جاع ضمير به پيامبر اسـلامتى بر ارنيامده و ضرور(ص)-پيامبر اسلام-

(ع)ت-ا به آن حضرلى آن است كه ضمير رسخن به ميان آمده،او(ع)-ن در اين آيات از عيسى-چو

٣٧دانيم.گربر

م دست نيافت.ى سـوجمه مطابق با ديدگاه تفسـيـرنده به ترجمان،نگـاراز ميان متـر
ا بر طبق ديدگاهند،آيت اللهى،حلبى و الهى قمشه-اى آيـه رلادوجمان مانند فوعده-اى از متر

آنكهده-اند:و از اهل كتاب هيچ كس نيست مگـرجمه كـرن ترل قريب بدين مضمـوى اوتفسير
د.اهد بواه خو-بر آنان گو(ع)د و در روز قيامت عيسى- به او ايمان مى-آورًد حتماگ خوپيش از مر

اهلده-اند:و كسى ازجمه نمونه ترا بدين گوجمان نيز آيه رتعداد قابل ملاحظه-اى از متر
جعد كه مـر-و ملاحظه مى-شو٣٨د.گش به او ايمـان آوركتاب نيست مگر آن-كه پيش از مـر

ديده است و به احتمال زياد اين كار بهم نگراضح معلوجمه به طور وته»-در ترضمير در-«مو
خى نيز بـهى نخست است.برش يكى از ديدگاه-هاى تفسيرجمان در پذيـرديد مترسبب تر

٣٩ده-اند.ه كرد اشارى در اين مورهر دو ديدگاه تفسير

ان ثابتفدارى طرايى و تفسيرت رود شهرجوم با وى دوو عجيب آن-كه ديدگاه تفسير
آن كريم نيافته است.سى قرجمان امروزين فارقدمى-در ميان متر


ËÓ—Ó-ÓlÓ√ ÓÐÓuÓ¹ÚtŽ ÓKÓ:-«هـ:آيه شريفه« vÚFÓdÚ‘Ë ÓšÓd^
 «ËÓtÔÝ Ô−]bÎ««١٠٠/١٢س>،(يو(.
اه سـه ر(ع)سـ>دد يا يـومى-گـرجع ضمير در-«لـه»-بـه خـدا بـرجمان در ايـن كـه مـرمتـر

ا خداجع ضمـيـر راده،مرخى مانند آيت اللهى،الهـى-قـمـشـه-اى،صـفـارزده-اند.بـرپيمـو
 ـبه شكرش رده-اند:و پدر و مادرجمه كرا چنين تردانسته-اند و آيه ر انها بر تخت نشاند و آنها 
دند.ا سجده كرديدار او ـ خدا ر

(ع)س> پيامبرا يـوجع ضمير راحت مرى به صرازم شيرى و مكارن مجتبـوخى چوو بر

قى آمده است:ن در پاورده-اند:همگان پيش او سجده-كنان به رو افتادنـد.چـوم كـرمعلو
گداشت نه سجده عبادت.سجده تعظيم و بزر
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م نيست:همگىجع ضمير معلوده-اند كه مرجمه كرنه-اى ترا به گوجمان آيه راما بيشتر متر
به خاطر او به سجده افتادند يا همه آنان پيش او به سجده در افتادند.

در تفسير آيه شريفه چهار ديدگاه ذكر شده است:
د خداى تعالى است،جز آن كهدد و مسجومى-گرل:ضمير در-«له»-به خدا برّديدگاه او

ده است.مهم-ترينس> و اجتماع شمل آنان بـواين سجده شكر و به جهت يافته شدن يو
ا نيست.ضمن آن-كه مـقـامان آن است كه سجده بر غيـر خـدا روه از مفسـردليل اين-گـرو

دى بر او داشته و مناسب نبوده و حق پدر بو(ع)س>گ-تر از يوتر و سن- او بزر بر(ع)بيعقو
--و٤٠فته است.ى پذيرازا فخررد.اين ديدگاه راضى شوى ر بر و(ع)ب به سجده يعقو(ع)س>يو
--اما اشكالى٤١-نقل شده است.-(ع)ن از امام-هادىايتى در تفسير عياشى به همين مضمورو

¹ÓUيد:« مى-گو(ع)ب بلافاصله پس از اين سجده به يعقو(ع)س>كه پيش مى-آيد آن است كه يو

√ÓÐÓX¼ ÓcÓð «ÓQÚËq¹Ô— ÔƒÚ¹ÓÍUÓ� sÚI Ó³Úq «١٠٠/١٢س>،(يو(.
½Ò— wÓ√Ó¹ÚXÔ√ ÓŠÓbÓŽ ÓAÓd?Ó& ÓuÚ&Ó³ÎË UÓ≈ه چنين آمده اسـت:«ل سورى در اواى رؤيـاى وو ماجر

A
«]LÚË fÓ
«ÚIÓLÓdÓ— Ó√Ó¹Ú²ÔNÔrÚ
 Ý wÓłUbs¹«س> ذكر مى-كند.اى يوا بر؛يعنى:سجده ر٤)١٢/>،س(يو
دمان قديمسم و عادت مرس> مى-داند و معتقد است كه را يوجع ضمير رم:مرديدگاه دو

ديد.خ گرد و پس از اسلام به تحيت ـ سلام گفتن ـ-منسوگان چنان بواى تهنيت و اعظام بزربر
ف؛يعنى:بهت معروان به سبب آن-كه سجده به صـورهى از مفسرم:گروديدگاه سو

ىع آن از سوقود غير خدا جايز نمى-دانند،كه دليل قطعى نيز بـر وا،در مورخاك افتادن ر
اضع و تعظيمف تواد از سجده در اينجا صرد،گفته-اند مرد ندارجولياء الهى وان و اوپيامبر

ان و پدرادر يا بر(ع)س>ان يوادرد كه برع بوكواست.و اين سجده حالتى مانند خم شدن و ر
ى انجام دادند نه به خاك افتادن.و مادرـ خاله ـ و


šÓd̂ه-«ت شريفاما در اينجا مشكل ديگر پيش مى-آيد و آن عبار «ËÓtÔÝ Ô−]bÎ«است كه نشان-گر-«
ف و اصطلاحى.س> به رو در افتادند،يعنى نظير سجده معرومقابل يوآن است كه آنان در

»-در اينجا ممكن است بهšÓd^ «Ëال چنين پاسخ داده است،كه-«ى به اين اشكازو فخر ر

ËÓى آمده است-«»-باشد چنانكه در آيه شريفه ديگرd�Ò«Ëمعناى-««]cs¹Ó≈ –Ó– «Ô&ÒdÔÐ «Ë¹PÓ U— ÓÐÒNrÚ
 ÓrÚ

¹Ó,d^Ž «ËÓKÓOÚNÓh UÔLÒÎË UÓŽÔLÚOÓ½UÎU«ا.؛يعنى:لم يمرو )٧٣/٢٥قان،(الفر
ىفته شده است.چنان-كه طبران اهل سنت پذيرسط مفسرم عمدتا توم و سويدگاه دود

ا آن رًاد نيز ظاهرده و خوى،ابن جريح،ضحاك و ابن اسحاق نقل كراز قتاده،سفيان ثور
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ديده است.د نقل نگرايتى در اين مورايى اماميه،رو--اما در منابع رو٤٢فته است.پذير
 به(ع)س>ده و يواى شكر خدا بوم معتقد است:سجده بـرو در نهايت ديدگاه چهـار

ديد و اين سجده نظير سجده بر كعبه يا سجده ملائكه بر آدم به امر الهىاقع گرسان قبله و
ى للقبله».ّد:«فلان صلب گاهى گفته مى-شوده و در تعبير عربو

ان ديگر از جملهى از مفسر-ضمن آن-كه بسيار٤٣فتها پذيرعلامه طباطبائى اين ديدگاه ر
ان ديدگاهى محتمـل و-به عنو٤٧سـى،-طبر٤٦ى،ازم شير-مكار٤٥ى،مخشـر--ز٤٤ى،ازفخرر

ده-اند.ا ذكر كرل آن رقابل قبو
ديده-در تأييد اين ديدگاه نقـل گـر(ع)ايى اماميه از امام-هـادى-ايتى نيز در تفاسيـر رورو

د.ا ندارادات سه ديدگاه قبلى رم است هيچ يك از ايراست.و چنان-كه معلو

≈و آيه شريفه:«ÓOÚt¹ ÓBÚFÓbÔ
« ÚJÓKrÔD
« ]OÒVÔË Ó
«ÚFÓLÓqÔB
« ]
U`Ô¹ ÓdÚ-ÓFÔt«،١٠/٣٥(فاطر(.

فع»-واى دو ضمير است؛يكى مستتر-«فاعل فعـل يـرفعه»-در آيه شريفـه دارت-«يرعبار
فته-اند.ت در پيش گراه متفاوجع آنها سه رجمين در تعيين مرى بارز-«ه»-كه مترديگر

الح» مى-دانند.ّا-«العمل الصجع--«ه»-رب»-و مرّيّا-«الكلم الطجع ضمير مستتر رل:مره اوگرو
جمهن ترا قريب بدين مضموفته و آيـه را پذيراده،اين ديدگاه رى،صفارزازم شيرمكار

د.ا بالا ميبرد مى-كند و عمل صالح رى او صعوه به سوده-اند:سخنان پاكيزكر
جعا عمل صالح و مرفع»-رجع ضمير در-«يرده و مرعكس عمل نمو برًم:دقيقاه دوگرو

ضايىن آيت اللهى،رآن هم-چوجمان معاصر قرب»-مى-دانند.بيشتر متـرّيّا-«الكلم الط«ه»-ر
گزيده-اند وا برايى رند و الهى قمشه-اى چنين رلادومشاهى،حلبى،فوّاصفهانى،آيتى،خر

د و كار شايسته آنى او بالا ميروه به سود:سخنان پاكيزجمه آيه چنين مى-شوبر اساس آن تر
د.ا بالا مى-برر

ا عمل صالـحجع-«ه»-رند و مرا خداوفع»-رجع ضمير در-«يرجمين:مـرم از متره سوگرو
د و كارى او بالا مى-روده-اند:سخن پاك به سوجمه كرن ترا بدين مضمودانسته-اند و آيه ر

داند.ند بلند مى-گرا خداوشايسته ر
ديده است و نسبت به دو ديدگاهخى ديگر لحاظ گرى و برى انصارجمه از سواين تر

د.ى داران كمترل پيرواو
ان ذكرى مفسرجه از سوب»-در آيه شريفه چيست؟چند وّيّاد از-«الكلم الطدر اين-كه مر

ديده است:گر
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لايت است.حيد،معاد و واد اعتقاد صحيح،يعنى:اعتقاد به توج:مر
د؛بلكه جامع آنها مى-باشد.حالجه نخست منافاتى ندارم با دو وجه سوم است ومعلو

ا ايمان يا اعتقاد صحيح بدانيم،اختلاف در تفسير آيه شريفـهب»-رّيّاد از-«الكلم الطاگر مر
مهدد يا آن-كه لازلى عمل صالح مى-گردر اين است كه آيا اعتقاد صحيح و ايمان باعث قبو

ن عمل،دن با انجام اعمال صالح است؟و اظهار ايمان به زبان بـدوأم بوش ايمان توپذير
د.دى ندارسو

دنط بوم يعنى مشروى به ديدگاه دو-ابن جرير طبر-٥٠انى مانند علامه طباطبائى،مفسر
ى اين ديدگاهند با انجام عمل شايسته معتقدند و طبرى خداوش اعتقاد صحيح از سوپذير

٥١ده است.شب نيز نقل كرى،قتاده،ابن حوا از ابن عباس،مجاهد،حسن بصرر

-هر سه ديدگاه٥٥ىازح رالفتو--ابو٥٤ى،مخشر-ز٥٣سى،-طبر٥٢ى،ازانى مانند فخر رمفسر
جيح دهند.ى ترا بر ديگرن آن-كه يكى رده-اند،بدوا نقل كرر

ند.اماد دارا هم در تأييد خو-ر(ع)ب به اهل بيت-اياتى منسـوهر كدام از سه ديدگاه رو
ا در منابعى رايات بسيار بيشترش عمل مى-داند روط پذيرا شرديدگاهى كه اعتقاد صحيح ر

د.اه دارد به همرايى اماميه با خورو
د:«اىمو-نقل مى-كند كه فر(ع)د از أبان بن تغلب از امام صادق-م كلينى به سند خوحومر

t:«ى اخلاص بگويدكس از روا نقل كن،هرفه شدى اين حديث رد كوارگاه وأبان هر« ô

tK
« ô≈دمدد».ابان مى-گويد:به ايشان گفتم،از همه اصناف مراجب مى-گرشت بر او و»-به
گاه روز قيامتى!ابان،هرد:«آرموا نقل كنم؟فرد من مى-آيند؛آيا به همه آنان اين حديث ربه نز

tK-«ا جمع كندلين و آخرين رند اود و خداوشو« ô≈ t
« ôد مگر كسى كهفته شو آنان گر»-از

٥٦لايت اهل بيت ـ باشد».بر اين امر ـ و

جع ضميردليل ابهام در مر
ا در قالبد رآن پيام خوديده تا قرب و به زبان عربى باعث گرم عرآن در ميان قول قرنزو

ا جهتد در اين زبان رجوهاى موارندگان ابلاغ نمايد.و به همين جهت ابزاين زبان به شنو
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اد رد و جايگاه خاص خوكرفته است.استعمال ضمير نيز كارسيدن به اين هدف به كار گرر
ى نيست.ا گريزا مى-باشد و استفاده از آن ردر اين زبان دار

تار ضمير كه به صـورآنى و بلكه ده-ها هـزان ضمير در متن قـرارد هزجوجه بـه وبا تو
د.اختلاف ديدگاهآنى يافت مى-شوبارزو مستتر و متصل و منفصل و اقسام ديگر در متن قر

آند در قرجوچكى از ضماير مودى ضمير كه نسبت بسيار كـوجع تعداد محدود مردر مور
باعد ادبيات عرع به قوجود نيز رد محدوارسد.در بيشتر اين مـواست طبيعى به نظر مى-ر

آنىع به ساير آيات-قرجود باقى-مانده نيز بارارخى از مواهگشا است.برجع ضمير ردر تعيين مر
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ÓOÚNr«ى آيات و احاديث ديگرـ تبيين-و حديث شري> ثقلين و بسيار )٤٤ / ١٦حل،(الن
اگذار شده اسـت.و--(ع)--و اهل بيت(ص)آن بر عهده پيامبـر-د مجمل قرارآن همانند ساير مـو

اى،كار رايات تفسيـرضع در ساختـن رود دستان ناپاك جعـل و وارخى مومتاسفانه در بـر
ار ساخته است.اى عالمان تفسير دشوبر

خلاصه
ى و بلاغى آندهاى نحوكرآن و كارار ضمير از اقسام مختل> آن در متن قرد ده-ها هزجوو

دارع همانند ساير موضوسد و اين موجع ضمير مبهم به نظر رد مرارخى موديده در برباعث گر
فع ابهام مى-طلبد. اختلافاى را برد راعد خوآن قود در قرجومجمل و مبين،محكم و متشابه مو

ديدهآن گـرجمه آيات قرى اينها بـه تـرجع ضمير باعث تسـرى در تعيين مـرديدگاه-هاى تفسـيـر
آن و احاديثب،آيات ديگر قرع به ادبيات عرجوى رفع اين اختلاف ديدگاهاى تفسيراه راست.ر

آن ناشى از سهو وجع ضمير در قرو اهل بيت مى-باشد.گاهى نيز خطا در تعيين مر(ص)-پيامبر-
ع همچنينضوى زبان عربى مى-باشد. اين موى به نكات دستورجهى وجم يا بى توغفلت متر

ن اشكال نيست.ن آشنايى كافى با علم تفيسر بدوآن بدوه قرجمثابت مى-كند تر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د به تفسير مجمعع شوجوى راى ديدن دو ديدگاه تفسير.بر١
ى،تفسير كشـافازح رلفتوض الجنان ابـوالبيان،تفسيـر رو

ى.تفسير مقاتل بن سليمانازى،تفسير كبير فخـر رمخشرز
ى-«فتحلى الله دهلوجمه شاه وذيل آيه شريفه،همچنين به تر

ى ازازم شيرجمه آيت الله مكـارآن»--و ترجمه القرحمان بترالر

آيه مذكور.
/ ١س المحـيـط،؛القـامـو٨٥ ـ ٨٤ / ٨ب،.لسـان الـعـر٢

٦٠٢.
حيـمآن كريم از احمد بن عبد الرجمه قـرد به ترع شوجو.ر٣

حمـانم به-«فتح الـرسـوى مولى الله دهـلـومشهور بـه شـاه و
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آن».جمة القربتر
.١٦٧ / ١ن،.التفسير و المفسرو٤
.٢٠٣ـ٢٠٢ / ١٧ان،.الميز٥
.٢٥٦ / ٦.تفسير نور الثقلين،٦
.٥٧٩ ـ ٥٧٨ / ١٠.جامع البيان،٧
.٥٧٩ / ٥المنثور،.الدر٨
.٢٥٦ /-٦.تفسير نور الثقلين،٩

.٢٦٧ / ٥.الكشاف،١٠
طه.جمه-هاى مربود به ترع شوجو.ر١١
جمه الهى قمشه-اى..تر١٢
جمه فيض الاسلام..تر١٣
ى؛الهـىجمه سيد جلال الدين مجتبـود به ترع شوجو.ر١٤

ام پور از آيه شريفه.قمشه اى؛بهر
ى ازازم شيرجمه مكـار؛و تر٢٨٩ / ١٩نـه،.تفسير نمـو١٥
آن مجيد.قر

.٢٠٦ـ٢٠٥ / ١٣.مفاتيح الغيب،١٦
.١٣٣ـ١٣٢ /تضى».تنزيه الانبياء،«سيد مر١٧
.٢٠٦ / ٣.مفاتيح الغيب،١٨
.٢٩٦ / ١٩نه،.تفسير نمو١٩
جمـهن در ترجمه آيت اللهى؛و نظير هميـن مـضـمـو.تر٢٠

حلبى؛الهى قمشه-اى.
مجمه مكارع كنيد به ترجوند؛همچنيـن رلادوجمه فو.تر٢١

ى؛ضايى اصفهانى؛آيتى؛مـجـتـبـواده؛رى،صفـارزازشيـر
مشاهى.ى؛خرپاينده؛انصار

.٤٨٧ / ٩نه،.تفسير نمو٢٢
.٤٠٥ / ٥ى،.مجمع البيان،طبر٢٣
.١٨١ / ١١ان،.الميز٢٤
جمه حلبى؛الهى قمشه-اى..تر٢٥
جمـهاده ـ تـرى؛پاينـده؛صـفـارزازم شيـرجمه مـكـار.تـر٢٦

ضايىمشاهى؛آيتى؛رجمه خراضح-تر است ـ؛ترانگليسى و
ى،نيز به اين ديـدگـاهى؛مجتـبـود انصاراصفهانى؛مـسـعـو

ديك است.نز
.٢٨٨ـ ٢٨٧ / ١٢ان،؛الميز٧ / ٦.مجمع-البيان،٢٧
؛تفسير احسن الحديث،١٣٥و١٣٤ / ٢نه،.تفسير نمو٢٨

١٩١ / ٥.
.١٣٥ـ ١٣٤ / ١٠نه،.ر.ك تفسير نمو٢٩
.٢٦٦ ـ٢٦٥ / ٤نه،.تفسير نمو٣٠
.١٧٣ / ٣.مجمع البيان،٣١
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.همان.٣٤
.٤٥٥ ـ٤٥٤ / ١.تفسير عياشى،٣٥
.٢٦٠ / ٤.جامع البيان،٣٦
.١٧٣ / ٣.مجمع البيان،٣٧
ضايى اصفهانى؛ى؛رد انصارجمه مسعو.نظير اين در تر٣٨

د.مشاهى؛ديده مى-شوآيتى؛خر
ى.شت ـ و مجتبواده ـ در پانوجمه صفار ز.تر٣٩
.٢١٦ / ٩.مفاتيح الغيب،٤٠
.٣٦٩ / ٢.تفسير عياشى،٤١
 ـ٣٠٣ / ٧.جامع البيان،٤٢ .٢٨٦ / ٢،مفاتيح الغيب،٣٠٤ 
.٢٤٧ / ١١ان،.الميز٤٣
.٢١٦ / ٩.مفاتيح الغيب،٤٤
.٣٢٥ / ٣.الكشاف،٤٥
.١٠٤ / ١٠نه،.تفسير نمو٤٦
.٤٥٧ / ٥.مجمع البيان،٤٧
.٩ / ١٣؛مفاتيح الغيب،٢٣٥ / ٨.مجمع البيان،٤٨
.٣٥٧ / ٦آن،هان فى تفسير القر.البر٤٩
.٢٣ / ١٧ان،.الميز٥٠
.٣٩٩ / ١٠.جامع البيان،٥١
.٩ / ١٣.مفاتيح الغيب،٥٢
.٢٣٥ / ٨.مجمع البيان،٥٣
.١٤٤ / ٥.الكشاف،٥٤
.٩٨ / ١٦آن،ض الجنان فى تفسير القر.رو٥٥
شآن اقدام به شـمـارندهص در چند صفحـه از قـر.نگـار٥٦

د با احتساب پنجاه ضمير به طورضمير از اقسام مختل> نمو
آن ششصد صفحه-اى تعدادسط در هر صفحه در يك قـرمتو

.سدار عدد مى-رد سى هزآن به حدود در قرجوضماير مو


